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  چكيده  
ها و نديبدستهبا نگرشي به مباحث قابل طرح درباره صحابي از قبيل عدالت، تعداد، 

ها اختلاف در تحديد مفهومي توان دريافت كه منشأ اصلي بسياري از نزاعارتداد مي
اصطلاح صحابي است. در اين مقاله ديدگاه اصحاب حديث در ضمن هفت شرط 

ك هاي قائلان به هريمختلف درباره اصطلاح صحابي مطرح شده است. سپس، استدلال
صحاب حديث مورد نقد و تحليل قرار گرفته، به بر ديدگاه ا تأكيدها، با از اين ديدگاه

 نمايد برايميزان مطابقت آنها با قرآن و روايات اشاره شده است. اين مقاله اثبات مي
صدق عنوان صحابي، آن مقدار از معاشرت كه با آن عرفاً بتوان وصف صحابي را براي 

ه رايج ت كه ديدگاكننده اثبات نمود، لازم است. بنابراين كفايت صرف ملاقامصاحبت
اصحاب حديث در اين زمينه بوده است براي صدق عنوان صحابي كافي نيست و 
انگيزه توسعه دائره اصحاب و استفاده از مزايايي هم چون عدالت اين قول را سبب 

  .شده است

  

  واژگان كليدي

   .، منافقين، مرتدان، اصحاب حديثاكرم(ص) معاصران پيامبر صحابي،

                                                 
   (نويسنده مسئول) (ع)دانشگاه امام صادقعلوم قرآن و حديث دانشجوي دكتري  

aliabdollah68@isu.ac.ir 
 (ع)دانشگاه امام صادقعلوم قرآن و حديث  دانشيار گروه                        karimii@isu.ac.ir  
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  طرح مسئله
يكي از اختلافات عمده در مباحث مطرح شده در باب صحابي به رويكرد اصحاب 

. اين مقاله تلاشي براي تحديد مفهومي صحابي با توجه گرددميحديث به اين مفهوم باز 
محل  يسازشفافهاي موجود در بين انديشمندان اهل تسنن و در راستاي به اختلاف

زير  هايسؤالاست به  درصدداين مقاله  نزاع در مباحث مطرح درباره صحابي است.
 پاسخ دهد:

  . چه نقدهايي بر تعاريف صحابي از ديدگاه اصحاب حديث وارد است؟1
. معيارهاي ذكرشده از سوي اصحاب حديث تا چه ميزان بر عنوان صحابي در 2

  ؟كندميقرآن و روايات تطبيق 
  براي صدق عنوان صحابي ضروري است؟ هاييمؤلفه. چه 3

  
  تحقيق ينهپيش

ي به حد بارهنيدرااختلاف علما و دانشمندان درباره مفهوم صحابي و تعداد نظرات 
إيضاح المذاهب في تعيين من است كه منشأ پديد آمدن كتابي در همين زمينه با عنوان 

 4، ج1420از سوي ابن رشيد سبتي گشته است. (صفدي،  ينطلق عليه اسم الصاحب
تاب توان از كاند ميهاي حديثي كه به بررسي اين مطلب پرداخته) از جمله كتاب199ص

مقدمه )، 70-68، ص1405از خطيب بغدادي (خطيب بغدادي،  الكفاية في علم الرواية
 ن كثير (ابن كثير،نگاشته اب الباعث الحثيث) و 175، ص1416(ابن صلاح،  ابن صلاح

  ) نام برد. 186-174، صتابي
لحسين ابو ا تأليف المعتمد في اصول الفقهتوان از اصولي نيز مي هايكتاباز جمله 

 الاحكام في اصول الاحكام)، 172، ص2، جتابيابن الطيب بصري (ابو الحسين بن الطيب، 
 تأليف ة في اصول الفقهالعد)، و 665، ص5، جتابيابن حزم (ابن حزم اندلسي،  تأليف

  ) نام برد. 990-988، ص3، ج1410يعلي، قاضي ابويعلي (ابو
در دوره معاصر محمد هادي معرفت با انتقاد از تعريف محدثين از صحابي، صحابي 

بديلي همچون حواريون حضرت را منحصر در افرادي دانست كه داراي خصوصيات بي
ق و آداب عليه و آله و اخلا االلهصليگاه پيامبر باشند. كساني كه تجلي السلامعليهعيسي 
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ايشان هستند. او در مقاله خود براي اثبات اين مطلب به تعدادي از آيات و روايات اشاره 
-9صص، 1384عليه و آله هستند. (معرفت،  االلهصليكند كه در مدح اصحاب پيامبر مي
دگاه محدثين هر دو مورد نقدهايي قرار گرفته است. ) ديدگاه محمد هادي معرفت و دي23

  ) 102-89صص، 1385(جليلي، 
نشان داده است كه اصطلاح  خوبيبهحياة عمامو در فصل اول كتاب خود  چنينهم

قرآني اصحاب بر مهاجران، انصار و اعرابي دلالت دارد كه قبل از صلح حديبيه هجرت 
اند و اين روند در احاديث نبوي نيز ادامه يافته است. اگرچه برخي از احاديث نيز نموده

ن آهاي عصر نبوي، صحابي را بر مطلق معاصرين شوند كه به دور از دلالتمشاهده مي
) اين مقاله 49-13صص، 2008اند كه نياز به بررسي دارند. (عمامو، حضرت اطلاق نموده

ضمن تحليل انتقادي نظرات ارائه شده با استفاده از شواهد عرفي، لغوي، قرآني و روايي 
سعي در ارائه تعريف صحيح از مفهوم صحابي و تعيين محدوده آن و يافتن انگيزه توسعه 

منع از تضييق مفهوم صحابي در خواص از اصحاب  چنينهمابي و طلبان در مفهوم صح
  پيامبر دارد تا بدين وسيله بتوان مفهوم صحابه را در روايات نبوي به دست آورد. 

  
  . مفهوم شناسي صحابي 1

مفهوم صحابي از دو نظر لغوي و اصطلاحي قابل بررسي است كه به اين دو تعريف 
  گردد:اشاره مي

  
  ي صحابي . تعريف لغو1-1

به معني  "صحب"صحابي و اصحاب، جمع صاحب يعني همراه و معاشر، از مصدر 
همراهي كردن و معاشرت نمودن است. صحابي كاربرد مصدري نيز دارد. (ابن منظور، 

) واژه صحابي و اصحاب به 140، ص2، ج1414زبيدي،  ؛ 520و  519، ص1، ج1405
توان از شود. به عنوان مثال ميفاده مينحو مجازي در مورد پيروان يك مذهب نيز است

  ) 333، صتابيتعبير اصحاب ابوحنيفه براي پيروان وي استفاده كرد. (فيومي، 
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  . تعريف اصطلاحي صحابي و شروط ملحوظ در آن1-2
اصطلاح صحابي در ميان دانشمندان علوم مختلف اسلامي كاربردهاي متعددي داشته 

 1حاب حديثاص رايج بنديدستهي و تابعي تابعي كه صحابي، تابع يبندميتقساست. در 
لاقات شود كه آن حضرت را ماست، اصطلاح صحابي به مطلق افراد معاصر پيامبر گفته مي

اند. اين در حالي است كه شروط متعددي براي صدق عنوان صحابي ذكر شده است نموده
فصيلي ت صورتبهكه با تعريف ارائه شده از سوي اصحاب حديث متفاوت است. در ذيل 

شروط مطرح شده، متقدم و حديث شناسان متأخر،  ديثاز اصحاب ح ايدستهديدگاه 
  و نقدهاي وارده را بررسي خواهيم نمود.       هااستدلال

  
  . كفايت ملاقات1-2-1

هر مسلماني كه با پيامبر همراهي داشته يا با پيامبر ملاقات كرده باشد، صحابي است. 
است. به عنوان  اين نظريه در ابتدا از سوي افراد شاخص از اصحاب حديث بيان شده

، 7، جتابيق) (ابن حجر عسقلاني ، 234توان از ابن المديني (د. نمونه در اين زمينه مي
 256) و بخاري (د. 68، ص1405ق) (خطيب بغدادي،  241)، احمد بن حنبل (د. 4ص

  ) نام برد. 188، ص4، ج1401ق) (بخاري، 
ق) (ابن حزم اندلسي،  456در قرون بعدي اين ديدگاه از سوي ابن حزم اندلسي (د. 

)، ابن حاجب (د. 92، ص2، ج1402ق) (آمدي،  631)، آمدي (د. 665، ص5، جتابي
، 1416ق) (ابن صلاح،  643) ابن صلاح (د. 122و  121، صتابيق) (ابن حاجب،  643
ق)  770)، فيومي (د. 14ص 1، جتابيو  36، ص1ج ،1407)، نووي (نووي، 175ص

)، ابن كثير (د. 73، ص1424ق) (سبكي،  771)، سبكي (د. 332، ص1، جتابي(فيومي، 
و  291، ص1، ج1389ق) (عراقي،  806)، عراقي (د. 174، صتابيق) (ابن كثير،  774
، 1415و  2ص 7، جتابيق) (ابن حجر عسقلاني ،  852(د. 2) و ابن حجر عسقلاني 292
  ) دنبال شده است. 158ص 1ج
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  . استدلال بر نظريه اصحاب حديث 1-2-1-1
به  "صحابي"بر اين ديدگاه اين گونه استدلال شده است كه وضع واضع در عنوان 

مطلق صحبت اعم از كم و زياد تعلق گرفته و با حداقل مسماي صحبت يعني ملاقات 
) نيز 92، ص2، ج1402و آمدي،  988، ص3، ج1410گيرد. (قاضي ابو يعلي، صورت مي

عبد االله بن مسعود منقول است كه وي صحبت را در معني مصاحبت اندك به كار برده از 
  ) 463، ص6، ج1410است. (بيهقي، 

  
  . نقد نظريه اصحاب حديث1-2-1-2

  ذكر كرد: توانميدر نقد اين ديدگاه، نكات زير را 
  

  مورد استعمال عرب عدم توجه به معني )الف
 ها ابن المديني است به مرادرسد اين دسته كه اولين فرد شناخته شده آنبه نظر مي
اند. زيرا صاحب به معني معاشر است و اين معني توجه نكرده "صاحب"واضع از عنوان 

شود. از سوي ديگر با تفاوت فرد ديگر را ملاقات كند، نمي صرفاًهرگز شامل فردي كه 
كه استفاده سخنور از كلمات بنا بر  ازآنجااستعمال عرفي و قائل شدن ميان مقام وضع و 

توان گفت عدم دلالت استعمالي و عرفي صحابي وضع است، مي صرفاًمقام استعمال و نه 
 هاآندر معني مورد عنايت اصحاب حديث يعني صرف ملاقات، ترديدي نيست و خود 

كثرت "نيز بر فهم عرفي  ) راغب93، ص2، ج1402نيز به اين امر معترف هستند (آمدي، 
  ) 275، ص1412نمايد. (راغب اصفهاني، مي تأكيداز واژه صحابي  "معاشرت

داند. در معني اول، صاحب به را به دو معني مي "صاحب"ق)  597ابن جوزي (د. 
شود. معني دوم معني فردي است كه ملازم با ديگري است و مصاحبت او تكرار مي

لحظه با فرد ديگر همنشيني داشته باشد. كه اين معني صاحب، فردي است كه ولو يك 
دارد اطلاق عنوان صحابي اند. در نهايت، ابن جوزي بيان ميرا اصحاب حديث اراده كرده

پيامبر را ملاقات كرده و با او همنشيني نداشته است از حقيقت عنوان  صرفاًبر كسي كه 
) بنابراين عدم توجه 101، ص1975صحابي خارج و از باب الحاق است. (ابن جوزي، 
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توان آن را به نظريه اصحاب اشكالي است كه مي نيترمهمبه معني استعمالي صاحب 
  حديث وارد دانست. 

  
   دوگانگي در تعريف مصاحبت )ب

اند نووي و سبكي به وجود اختلاف در ميان علما در باب معني تابعي اشاره كرده 
ا صحابي بايد ب كهنياكند يا كه آيا درباره تابعي نيز تنها ملاقات با صحابي كفايت مي

) اما ابن كثير 73، ص1424و سبكي،  14، ص1، جتابيمعاشرت داشته باشد. (نووي، 
كه براي كفايت صرف ملاقات جهت صدق اطلاق عنوان اي كند كه قاعدهتصريح مي

صادق است و در مورد تابعين جاري نيست كه  "اصحاب "صحابي ذكر شد تنها در مورد
 "عيتاب"هر كس صحابي را ديده باشد، وي را تابعي بخوانند. بلكه براي صدق عنوان 

ان صحابي نگي ميبايد فرد طول مصاحبت با صحابي داشته باشد. وي دليل اين دوگا حتماً
  )186تا، صبينمايد. (ابن كثير، و تابعين را عظمت و شرافت نگاه پيامبر ذكر مي

اين در حالي است كه مناط صدق مصاحبت براي صحابي بايد با مناط آن درباره 
توان در تابعين يكسان باشد، كه همانا اعتبار معني لغوي و استعمالي صحبت است و نمي

 تمايزي فرض هاآناطلاق عنوان اصحاب بر اصحاب پيامبر و غير فهم عرف از چگونگي 
در شرافت نگاه پيامبر ترديدي وجود ندارد اما شرافت نگاه  كهايننمود. همچنين در عين 

 كهيناآن حضرت ارتباط بنيادي با ايمان، كفر، عدالت، فسق و ساير صفات ندارد. چه 
اط با آن حضرت سخن بگويد سبب ارتبگفتار آن حضرت نيز اين گونه نيست كه هر كس 

جزمي ميان آن حضرت و او بشود و بر اين ارتباط، احكام معنوي بار گردد. بلكه تمام 
اي بسته به ظرفيت مخاطب است كه اگر شايسته باشد مانند امير كلامي و مشاهده راتيتأث

ت جالب اين جا اسگردد. و اگر ناشايست باشد مانند ابوجهل و... مي السلامعليهالمومنين 
  گويد:ق) مي 864كه محلي (د. 

رب پيامبر و يك ع كهاين محضبهبركت تابش پيامبر به حدي است كه «
آيند، ناگهان آن عرب لب به بيان حكمت در يك مكان گرد مي گردبيابان
  ). 167، ص2، ج1424بناني، »(گشايدمي
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 گردبيابانو مانند او نيز كه كمتر از يك عرب  ابوجهللازمه اين مطلب آن است كه 
ست به يند! اصحاب نظر اول دنيستند با افتادن چشم پيامبر به آنها  لب به حكمت بگشا

 كهينااند ولو پيامبر را ملاقات كرده صرفاًاند و كساني را كه معني صحابي زدهتوسعه 
  اند. همنشيني با ايشان نداشته باشند صحابي دانسته

 . :رسد اين تعميم به دو انگيزه بوده استنظر مي به

اند در صحابي و پيامبر را براي يك بار ديده صرفاً عمدتاً. وارد كردن اهل رده كه 1
   .)15، ص1368استفاده از آن براي انصراف روايات ارتداد به اين دسته (سبحاني تبريزي، 

  .)52، ص1412تري از صحابه (علائي، . تعميم عدالت به دسته فزون2
  
  . طول مصاحبت1-2-2

ت طول مصاحب علاوه بر مصاحبت شخص با پيامبر، "صحابي"براي صدق عنوان 
ق)  403باقلاني (د.  :از ندضروري است. قائلان به اين شرط عبارت هايشرطنيز از 

 3، ج1421ق) (زركشي،  406)، ابن فورك (د. 70و  69، ص1405(خطيب بغدادي، 
)، 988، ص3، ج1410ق) (قاضي ابويعلي،  418)، ابواسحاق اسفرايني (د. 360ص

)، ابوالحسين بصري (د. 360، ص3، ج1421ق) (زركشي،  435صيمري (د.  ابوعبداالله
، تابيق) (سيوطي،  450)، ماوردي (د. 172، ص2، جتابيق) (أبوالحسين بن الطيب،  436
المظفر سمعاني (د. )، ابو297، ص1، ج1389) (عراقي، 477)، ابن الصباغ (د. 213ص 2ج

(راغب ) 502)، راغب اصفهاني (د. 607و  606، ص2، ج1432ق) (سمعاني،  489
، 3، ج1421ق) (زركشي،  504الحسن كيا طبري (د. )، ابو475، ص1412اصفهاني، 

ق) (زركشي،  514) و قشيري (د. 131، ص1417ق) (غزالي،  505)، غزالي (د. 360ص
  ) هستند. 360، ص3، ج1421

دهد. (زركشي، ق) اين قول را به شيوخ معتزله نسبت مي 513گرچه ابن عقيل (د.
عمده در كتب اصوليان و در مواضعي  صورتبه) اما اين ديدگاه 360، ص3، ج1421

صحابه، حجيت اقوال صحابه و طبقات صحابه مطرح گشته است. سمعاني مانند عدالت 
در تقرير خود از اين ديدگاه اين نظر را ديدگاه اصوليان در برابر اصحاب حديث معرفي 

  )607و  606، ص2، ج1432نمايد. (سمعاني، مي
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چند براي صدق طول مصاحبت زمان صدق عنوان از ديدگاه عرف را كافي دانسته هر
ق) زمان معين نيز براي صدق عنوان ذكر  94در كلام منسوب به سعيد بن مسيب (د. اند، 

شده و آمده است كه صحابي بايد حداقل يك سال يا به مدت يك نبرد با پيامبر همراه 
ق) نيز به  730الدين بخاري (د. . علاء)69و  68، ص1405(خطيب بغدادي،  3شده باشد

عنوان صحابي را شش ماه دانسته است. (بخاري،  نقل از شيخ خود مدت لازم براي صدق
  ) 560، ص2، ج1418

  
  . استدلال بر شرط اول 1-2-2-1

  براي نظريه دوم دلايلي به شرح زير قابل طرح است:
  

  فهم عرف )الف
استدلال باقلاني از اصحاب نظريه دوم اين است كه گرچه وضع واضع به مطلق 

اما عرف، واژه صحابي را مقيد به طول مدت صحبت شخص  4صحبت تعلق گرفته
آورد. نمايد و از اطلاق آن به مطلق معاشرت اعم از كم يا زياد ممانعت به عمل ميمي

) در اين باب، آمدي نيز با باقلاني هم رأي است. 70و  69، ص1405(خطيب بغدادي، 
گرچه صاحب در معني  ) اصحاب نظريه دوم بر اين باورند كه93، ص2، ج1402(آمدي، 

لغوي براي فردي كه حتي يك لحظه معاشرت با شخص ديگر داشته باشد وضع شده، 
معني استعمالي و عرفي صاحب است كه مبناي محاوره بوده  ،آن چه محور بحث ماست

  نمايد. و شارع در هنگام استفاده از لغت از آن استفاده مي
شود اين ريه اول بر اين استدلال مياشكالي كه از جانب ابن حزم از طرفداران نظ

وانيم تاست كه اگر قائل به شرط طول مصاحبت براي صدق عنوان صحابي شويم نمي
) پاسخي كه 665ص 5، جتابيمدت معيني براي آن تعيين نماييم. (ابن حزم اندلسي، 

گويد كه طول مدت مصاحبت تقريبي توان به اين اشكال داد همان است كه غزالي ميمي
بنابراين، نياز به در نظر گرفتن مقدار زمان معيني  )131، ص1417نسبي است. (غزالي،  و

  براي صدق عنوان صحابي وجود ندارد. 
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يد حال گواست. وي مياي است كه نووي از عبارت باقلاني كردهنكته ديگر استفاده
ك ه ياست كه صحابي از نظر وضع، مصاحبت حتي به انداز كه باقلاني اعتراف كرده

گوييم استعمال عرف و شرع به همين معني وضعي گيرد، ما نيز ميلحظه را دربر مي
كند و لذا معني استعمالي نيز بايد همان مصاحبت ولو به اندازه يك لحظه بازگشت مي

) لكن نووي از اين مطلب غفلت 14ص 1، جتابيو  36، ص1ج ،1407باشد. (نووي، 
عي از يك لغت با مراد استعمالي و مراد جدي آن است كه ممكن است مراد وضورزيده

متفاوت باشد و بازگرداندن هر يك از اين سه مراد به يكديگر بدون داشتن دليل، تحكمّ 
  است. 

كند كه وزن صاحب كه صحابي جمع ق) در تاييد اين نظر اشاره مي 761علائي (د. 
ه اين تاييدي براي ) ك43، ص1412آن است دلالت بر ثبوت و ملازمت دارد (علائي، 

  نظريه دوم است. 
  
  شواهد تاريخي )ب

استدلال سوم اين دسته به اقوالي است كه از قدما نقل شده است. اين دسته به گفتار 
كنند كه در جواب كسي كه پرسيد آيا فرد ديگري از ق) استناد مي 93انس بن مالك (د. 

د اما اناعراب هستند كه از او روايت كردهگروهي از «اند؟ پاسخ داد: اصحاب پيامبر باقي مانده
  .)175، ص1416(ابن صلاح، » اماز كساني كه با او مصاحبت داشته باشند فقط من مانده

او « ق) در باره عبد االله بن سرجس پرسيده شد گفت: 142وقتي از عاصم احول (د. 
   .)68، ص1405ي، (خطيب بغداد» است است ولي با پيامبر مصاحبت نداشته پيامبر را ديده

او پيامبر را ديده « گويد:) درباره طارق بن شهاب مي327همچنين ابن ابي حاتم (د. 
    .)98، ص 1397(ابن أبي حاتم، » است است ولي با او مصاحبت نداشته

ابن كثير از طرفداران نظريه اول براي پاسخ دادن به اين شواهد منقول از قدما كه در 
د: گوياست، مي سلب شده هاآناي، وصف صحابي از قات براي عدهآن در عين اثبات ملا

، تايباست. (ابن كثير، اند نوع خاصي از صحبت بودهآن چه اين دسته از قدما نفي كرده
كند كه مي تأكيدق) بر اين مطلب  463) اين در حالي است كه ابن عبدالبر (د. 174ص
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ت كه علما قائل به آن هستند و در نتيجه مراد عاصم احول از صحبت در اينجا صحبتي اس
  ) 916، ص3، ج1412داند. (ابن عبد البر، تعداد اين اصحاب را كم مي

ق) در تبيين عبارت ابن عبدالبر منظور او از صحبت علما را همان  748ذهبي (د. 
داند كه ابن مسيب اراده كرده كه عبارت از طول مصاحبت و معاشرت است. صحبتي مي

  ) 426، ص3، ج1413، و 111، ص6، ج1407(ذهبي، 
  
  . نقد و تحليل1-2-2-2

تواند مورد تأييد قرار گيرد. از ميديدگاه دوم با استفاده از شواهد عرفي و تاريخي 
توان در تأييد اين ديدگاه از شواهد قرآني بهره گرفت كه اصحاب اين سوي ديگر مي

نظريه از آن استفاده ننموده اند. با بررسي كاربرد قرآني ريشه صحب دلالت اين ريشه بر 
بار  97گردد. ريشه صحب لزوم همراهي مصاحبت شونده و مصاحبت كننده آشكار مي

مورد درباره اصحاب بهشت، جهنم،  47در قرآن كريم استفاده شده است. از اين تعداد، 
توان طول همراهي را يمين، شمال و صراط سوي به كار رفته است كه در اين موارد مي

، 116، آل عمران، 275و  257، 217، 119، 82و  81، 39البقره، ر.ك: مشاهده نمود. (
، الرعد، 23، هود، 27و  26، يونس، 50و  47، 44، 42، 36لأعراف، ، ا86و  29، 10مائده ، 

، 55، ياسين، 6، الفاطر، 24، الفرقان، 51، الحج، 135، طه، 10، التغابن، 17، المجادله، 5
الحديد،  ،91، 90، 41، 38، 27، 9، 8، الواقعه 16، 14، الأحقاف، 43، 6، الغافر، 8الزمر، 

  ) 19و  18، البلد، 39، المدثر، 11و  10، الملك، 20، الحشر، 19
مورد از اين موارد تصريح به خلود شده است كه خود دليل ديگري بر طول  18در 

 29، 10، مائده ، 116، آل عمران، 275و  257، 217، 82و  81، 39همراهي است. (البقره، 
لتغابن، ، ا17، المجادله، 5، الرعد، 23، هود، 27و  26، يونس، 42و  36، الأعراف، 86و 
10(.  

) 44 :، الحج70 :)، اصحاب مدين (التوبه47 :در كاربردهاي اصحاب سبت (النساء
) 80) اصحاب حجر (الحجر، 14، و ق13، ص 176، الشعرا، 78اصحاب أيكه (الحجر، 

) اصحاب القريه (ياسين، 12و ق،  38) اصحاب رس (الفرقان، 9اصحاب كهف (الكهف، 
، 12، المعارج، 101صاحبه به معني همسر (الأنعام، ) 61) اصحاب موسي (الشعرا، 13



  215    تحليل مفهوم صحابي از ديدگاه اصحاب حديث

توان نوعي طول همراهي را اثبات نمود. بنابراين با توجه به ) نيز مي36و عبس،  3الجن، 
شواهد عرفي و تاريخي اقامه شده از سوي ارباب اين نظريه و همچنين شواهد قرآني 

  ث اقرب به واقع دانست.توان اين ديدگاه را در برابر ديدگاه اصحاب حديموجود مي
  
  . شرط عدالت1-2-3

شرط ديگري كه در اين زمنيه بيان شده اين است كه براي اطلاق عنوان صحابي فرد 
) بنا بر نقل زركشي ابو الحسين 606، ص2، ج1432بايد بر ظاهر عدالت باشد. (سمعاني، 

   ق) اين ديدگاه را مطرح ساخته است. 359(د.  5بن القطان
  
  استدلال بر شرط دوم. 1-2-3-1

استدلال ابن القطان بر ديدگاه خود بر اساس ذكر مصاديقي از جمله وحشي است 
كه حمزه را به قتل رسانده و يا وليد كه شرب خمر نموده است. او اين افراد را شايسته 

  )606، ص2، ج1432اطلاق عنوان صحابي ندانسته است. (سمعاني، 
اي بسيار مهذب و منقح از برخي روايات كه چهرهتواند با توجه به اين ديدگاه مي

رود كه اين روايات اي كه گمان ميدهند تأييد گردد. به گونهاصحاب پيامبر نشان مي
هاي هاي داراي ويژگيند تعريف لغوي صحابي را دچار تغيير سازند و تنها انساندرصدد

 رباره اصحاب پيامبر آمدهممتاز را جزء صحابه به شمار آورند. تعدادي از اين روايات د
، 7، جتابي، مسلم، 141، ص2، جتابي، بخاري، 195، ص4، ج1401(بخاري، است 
ن ابي ؛ اب324ص 2، ج1424؛ ابن قتيبة دينوري، 243و  242، ص1402، اسكافي، 188ص

 491، ص42، ج1415، ابن عساكر، 76، ص1، ج1394نعيم، ، ابو2، ص1، ج1422الدنيا، 
  )/492و 

ه با روايات مدح صحابي سه رويكرد وجود دارد. رويكرد اول عادل دانستن در مواجه
همه صحابه با توجه به مدح عمومي از اصحاب است. رويكرد دوم تضييق مفهوم صحابي 

هاي ذكر شده در روايات است. ابن القطان در استدلال فوق نيز اين در دارندگان ويژگي
د نمودن عنوان ر دلالت روايات و مقيّرويكرد سوم تصرف د 6روش را پيموده است.

صحابي در روايات ذكر شده به صحابي خاص و ممتاز است. در رويكرد سوم، افراد فاقد 
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گردند؛ بلكه افراد داراي هاي مذكور در روايات از عنوان صحابي خارج نميمزيت
    7گردند.هاي مذكور در روايات عنوان اصحاب ممتاز را دارا ميمزيت

  
  . نقد و تحليل1-2-3-2

در استدلال بر ديدگاه ابن القطان سه رويكرد ذكر شد. رويكرد اول از سه راه ذكر 
شده كه تعميم عدالت به تمام اصحاب بود غير قابل قبول است. زيرا تعميم عدالت به 

)  و روايات صحيحه (براي 6 :، الأنفال101 :تمام صحابه، امري معارض با قرآن (التوبه
، 7، ج240و  192و  191، ص5، ج143و  142، 110، ص4، ج1401بخاري،  ر.ك: نمونه
، 68-66، ص7، ج150، ص1، جتابيو مسلم،  87و  86، ص8، ج209-206و  195ص
  ) است. 157ص 8و ج 71و  70

رويكرد دوم كه عبارت از تقييد مفهوم صحابي بر اصحاب عادل بود نيز مخالف با 
ه باقي مانده رويكرد سوم يا تصرف در دلالت وضع لغوي واژه صحابي است. تنها را

 عليه و آله و سلم در اين روايات درصدد االلهصليرسد كه پيامبر روايات است. به نظر نمي
تغيير معني لغوي و اصطلاحي صحابي باشند. بلكه با حفظ معني لغوي و اصطلاحي 

اند نمودهصحابي، در مواردي خاص دست به استعمال واژه اصحاب در خواص اصحاب 
  كه با توجه بقرائن فهم، اين استعمال جايز است. 

عي گيرد تبرفهم تصرفي كه در اين روايات در مدلول اصطلاح صحابي صورت مي
نبوده و ريشه در روايات ديگر دارد. بر اساس خوانش شيعي آن گروه از اصحاب مورد 

، قاضي 446، ص1422س، اند كه دست به بدعت نزده باشند. (سليم بن قيمدح قرار گرفته
، 1404، ابن شعبة حراني، 191ص 4(ب)، ج1404، ابن بابويه، 350، ص2، ج1383نعمان، 

  ) 523، ص1414، و 177، ص9، ج1365، طوسي، 199ص
ر د السلامعليهاين مطلب نشانگر عدم اطلاق روايات مدح صحابي است. امام رضا 

از تصريح نموده است. (ابن روايتي به انصراف روايات مدح صحابي در اصحاب ممت
  ) 93، ص2(الف)، ج1404بابويه، 
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توان قيود مذكور را احترازي و نه توضيحي دانست كه اي از روايات نيز ميدر پاره
گردد. هاي مذكور در روايت مياين قيود سبب انصراف صحابي در دارندگان ويژگي

  ) 93، ص2، ج1415مدني شيرازي،  :(ر.ك
دهد روايات نيز سخن از اصحاب صالح يا ناصالح است كه نشان مياي از در پاره

بخاري،  :كر.اند.(بردهلفظ صحابي را تنها در كاربرد اصحاب صالح به كار نمي )ص(پيامبر
-206و  195، ص7، ج240و  192و  191، ص5، ج143و  142، 110، ص4)، ج1401(

 8و ج 71و  70، 68-66، ص7، ج150، ص1، جتابي؛ مسلم، 87و  86، ص8، ج209
  )553، ص5و ج 223)، ص1365، كليني، (157ص

كنيم هر چند برخي از آيات و روايات مفهوم والايي از صحابه را مي تأكيدبنابراين 
شود كه از مفهوم وضعي و اصطلاحي اصحاب به نمايش گذارده اند، اين مطلب سبب نمي

اين دسته از آيات و روايات را توان دست كشيده شود، و با توجه به دلائل ذكرشده مي
  است.   "خواص از اصحاب"حمل بر 

  
  . شرط بلوغ1-2-4

اشتراط بلوغ در صدق عنوان صحابي، نظريه ديگري است كه در اين باب بيان شده 
ق) اين ديدگاه را سيره اهل  207) واقدي (د. 69و  68، ص1405است. (خطيب بغدادي، 

  داند.علم مي
  
  شرط بلوغ. استدلال بر 1-2-4-1

 كلي صورتبهگرچه استدلال صاحبان اين ديدگاه به دست ما نرسيده است اما 
توان در دو حوزه عباديات و معاملات طرح اشتراط بلوغ در صدق عناوين شرعي را مي

نمود. اگرچه نفس بلوغ در عباديات به عنوان ملاك صدق عنوان شرعي موضوعيت دارد، 
وان نشانه اي جهت تميز و شناخت فرد مكلف به كار اما اين مبحث در معاملات به عن

شود. در موضوع مورد بحث نيز به همين دليل اشتراط تميز براي صدق عنوان برده مي
  صحابي مطرح شده است.  
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  . نقد و تحليل1-2-4-1
تواند به عنوان شرط مقدماتي براي در صورتي كه مقصود از بلوغ تميز باشد مي

گردد. اما در صورتي كه مقصود صرف بلوغ باشد اين نظريه  صدق عنوان صحابي لحاظ
 گردد و ثانياً سبب تضييق بدون دليل وصف صحابي بدون مناسبت با معني لغوي مي اولاً

ن گردد افرادي كه صحابي بودهمان گونه كه عراقي بيان داشته است اين نظريه سبب مي
ئره اصحاب خارج گردند. (عراقي، و... از دا (ع)مورد اتفاق است نظير امام حسن هاآن

  )295، ص1، ج1389
  
  . كفايت معاصرت1-2-5

بنا بر اين ديدگاه، براي صدق عنوان صحابي حتي ملاقات پيامبر نيز شرط نيست و 
) اين نظريه 169، ص16، جتابيكند. (عيني، صرف معاصر بودن با آن حضرت كفايت مي

  ق) است.  282منسوب به يحيي بن عثمان بن صالح مصري (د. 
  
  . استدلال بر كفايت معاصرت1-2-5-1

گيزه بنيان انديشه اي داشته باشد مبتني بر ان كهاينرسد اين نظريه بيش از به نظر مي
بيش از حد براي توسعه دادن مفهوم صحابي بوده است و اين در حالي است كه عرف و 
لغت نيز  فردي را كه حتي موفق به ملاقات فرد ديگر نشده و تنها در دوران او زندگي 

  نموده است را از اصحاب آن شخص نمي شمارد.مي
  
  علم. لزوم اخذ 1-2-6

دارد علاوه بر طول معاشرت شخص براي صدق عنوان صحابي، اين ديدگاه بيان مي
) اين ديدگاه را جاحظ 988، ص3، ج1410اخذ علم هم ضروري است. (قاضي ابويعلي، 

  مطرح ساخته است.
   

  . استدلال بر لزوم اخذ علم1-2-6-1
در صورتي كه قائل به اين مطلب نشويم كه صرف ملاقات براي صدق عنوان صحابي 
كافي است لازم است معيارهاي ديگري را بيان نماييم كه به وسيله آن بتوان صحابي را 
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نار تواند به عنوان يك معيار در كاز غير صحابي تشخيص داد. بر اين مبنا اخذ علم نيز مي
  ود. طول مصاحبت به كار گرفته ش

  
  . نقد و تحليل1-2-6-2

توان مورد استفاده گرچه اخذ علم به عنوان يكي از معيارهاي طول مصاحبت مي
ميان اخذ علم و طول مصاحبت عموم ؛ اولاًقرار گيرد اما بايد به اين مهم توجه نمود كه 

و خصوص مطلق وجود دارد. يعني گرچه هر كس كه اخذ علم نمايد صدق عنوان 
صحابي بر او جائز است؛ اما اين گونه نيست كه هر كس طول مصاحبت داشته باشد اخذ 

ممكن است عده اي به هردليل حتي اگر خود، علم و حديث  ؛ثانياعلم هم نموده باشد. 
) 989، ص1410امبر فرا گرفته باشند حديثي نقل نكرده  باشند. (قاضي ابويعلي، را از پي

امكان دارد روايت برخي از  اين افراد به دست ما نرسيده باشد و در نتيجه از  ؛ثالثاًو 
  قلمرو صحابي خارج شوند. 

  
  . لزوم مصاحبت قبل از فتح مكه1-2-7

ر قبل از فتح مكه و اطلاق تابعين باين نظريه عبارت از اطلاق صحابي بر مسلمانان 
  مسلمانان پس از آن است. 

  
  . استدلال بر لزوم مصاحبت قبل از فتح مكه1-2-7-1

منشأ روايي اين نظر قول پيامبر است كه حاكم آن را صحيح خوانده است. حضرت 
من  ؛»أʭ و أصحابي خير ولا هجرة بعد الفتح«ابتدا سوره فتح را قرائت نموده و سپس فرمودند: 

و اصحابم خوب هستيم و مردم نيز خوب هستند. پس از فتح ديگر هجرتي وجود ندارد 
، 5، و ج22، ص3، ج1419احمد بن حنبل،  ؛257، ص2، جتابي(حاكم نيشابوري، 

  .)94و  93، ص2(الف)، ج1404ابن بابويه،  ؛187ص
عطف شيء بر شيء ظهور در تغاير دارد (زركشي،  كهاينبه جهت  كهاينوضيح ت
) پيامبر ميان اصحاب خود و ايمان آورندگان پس از فتح مغايرت ايجاد 99، ص4، ج1410
روايت ديگر پيامبر تصريح اند. در را از شمول اصحاب خود خارج كرده هاآناند و نموده
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يبايع « :ردگيعين قرار ميشود در شمار تابشخصي كه پس از فتح مكه مسلمان مي فرمودند
، 3، ج1419(ابن حنبل، » علی الإسلام فإنه لا هجرة بعد الفتح و يکون من التابعين ϵحسان

  )468ص
جا مناسب است به ديدگاه حياة عمامو اشاره كنيم كه ضمن برشمردن آيات در اين

ر در صرسد كه اين آيات اصحاب را منحقرآني ناظر به صحابه پيامبر به اين نتيجه مي
، 2008اند. (عمامو، كند كه قبل از فتح مكه مهاجرت نمودهمهاجران، انصار و اعرابي مي

  )49-13ص
و ديگر افرادي كه پس از سال هشتم هجري ايمان  8طبق اين معني، هرگز اهل رده

گردند. قابل ذكر است اين روايت در منابع اند داخل در اصحاب رسول خدا نميآورده
اند. در جواب به اهل سنت به آن استناد نموده السلامعليهارد و امام رضا اهل سنت وجود د

) از سوي ديگر در روايات ائمه عليهم السلام 94و  93، ص2(الف)، ج1404(ابن بابويه، 
، 1403ابن بابويه،  :كبه عنوان صحابي ياد شده است. (ر. از مومنان پس از هجرت نيز

  ) 639و  638ص
  
  ليل. نقد و تح1-2-7-2

آن چه در جمع ميان اين ديدگاه و ديدگاه اول و دوم بايد مطرح نمود اين است كه 
همان گونه كه گذشت اصطلاح صحابي به افرادي كه داراي طول معاشرت داشته باشند 

شود و اين عنوان در قبل از فتح و پس از فتح مكه تفاوتي نخواهد داشت. اما اطلاق مي
ا توجه به حساسيت و اهميت شرائطي كه مسلمين قبل از نبايد از نظر دور داشت كه ب

فتح مكه به آن دچار بودند، اين مسلمانان قبل از فتح مكه هستند كه در وهله اول و به 
 كه پس از اين واقعه هاآنطور مشخص شايسته است كه اصحاب پيامبر خوانده شوند و 

اسلام آورده اند، گرچه با پيامبر معاشرت داشته باشند هرگز به درجه كساني كه قبل از 
  فتح اسلام آورده اند نخواهند رسيد. 
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  . شرط عدم ارتداد1-2-8
جهت صدق عنوان صحابي شرط عدم ارتداد نيز ذكر شده است. اين شرط را عراقي 

  ) 3، ص7، جتابيو عسقلاني،  292، ص1، ج1389و ابن حجر بيان نموده اند. (عراقي، 
  
  . نقد و تحليل1-2-8-1

از آن جا كه اين شرط در زمان بسيار متاخر مطرح شده و خارج از مفهوم وضعي و 
توان گفت سخنور در قرون نخستين چنين قيدي را براي ت، مياستعمالي صحابي اس

مفهوم صحابي در نظر نداشته است؛ زيرا تقسيم واژه اصحاب به اصحاب وفادار و غير 
وفادار و... صادق است. گرچه اين مطلب صحيح است كه پس از رويگردان شدن شخص، 

 اي فرد در مدت قبلگيرد؛ اما صدق عنوان صحابي براطلاق صحابي بر وي صورت نمي
از اعراض محفوظ است. محلي نيز ضمن اسناد اين قيد به متاخرين از قبيل عراقي، ذكر 

) افزون بر 168و  167ص ،2، ج1424داند. (بناني، اين قيد را خارج از شؤون تعريف مي
  اين، شرط مذكور داراي سه اشكال است:

ق) و ابونعيم اصفهاني  360(د. ق)، طبراني  354ق)، ابن حبان (د.  317(د.  بغوي .1
، 389، ص2، ج1421اند. (بغوي، ق) نام ربيعة بن امية را در زمره صحابي آورده 430(د. 

، 2، ج1419و ابونعيم،  67، ص5، جتابي، طبراني، 128، ص3، ج1393ابن حبان، 
  ) 1095ص

بن ، اق) 385حابي را به ابن شاهين (د. ابن حجر خود ذكر نام ربيعه در عداد ص
دهد. (ابن ق) نسبت مي 425ق) و ابن منده (د.  4ق)، باوردي (د. قرن  353سكن (د. 

) اين همه در حالي است كه ربيعة در دوران خلافت 432، ص2، ج1415حجر عسقلاني ، 
  ).231، ص3، ج1411ده است(نسائي، عمر مرتد ش

بن حنبل به ا البته شايان ذكر است كه ابن حجر ضمن اين كه صحابي بودن  ربيعه را
داند. (ابن حجر يعه مينسبت داده، كلام وي را حمل بر عدم علم او نسبت به ارتداد رب

) اين در حالي است كه اولا ابن حنبل نام ربيعه را در مسند 3، ص7، جتابي، عسقلاني
ان گمان توخود نياورده است و ثانيا پاسخ ابن حجر توجيهي بدون دليل است. چگونه مي
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بن حبان، طبراني، بغوي، ابن شاهين، ابن سكن، باوندي، ابن منده و ابونعيم همگي برد كه ا
  از ارتداد ربيعه بي خبر مانده باشند؟ 

درباره منافقين نيز اصطلاح صحابي  (ص)يابيم كه پيامبرمواردي در روايات مي .2
او را رها «درباره عبداالله بن ابي فرمودند:  را به كار برده است. حضرت رسول (ص)

و  66ص 6، ج1401(بخاري، » كشدسازيد تا مردم نگويند كه محمد اصحاب خود را مي
  .)594و  593(الف)، ص1415، طبري، 19، ص8، جتابي، مسلم، 67

حتي اگر اصطلاح اصحاب از سوي روات و نه از جانب پيامبر براي ابن ابي استعمال 
توان دريافت كه از جانب عرف، مانعي از ذكر منافقين شناخته شده در يشده باشد، م

زمره اصحاب نبوده است. بنابراين اگر مانعي از ذكر منافقان شناخته شده در زمره اصحاب 
نباشد، به طريق اولي درباره صحابي دانستن  مومناني كه پس از ايمان دچار ارتداد 

  ه باشد.گردند نيز نبايد مانعي وجود داشتمي
 ،كند و اين مطلبآياتي از قرآن كريم صحبت را ميان كافران و مومنان ثابت مي .3

عدم اشتراط ثبوت ايمان براي صدق عنوان صحابي را اثبات مي نمايد. اين موارد عبارت 
) دو صاحب 15 :از دستور به مصاحبت با پدر و مادر در صورت دعوت به شرك (لقمان

) صاحب مومن براي كافر 41و  39 :در زندان (يوسف السلامعليهحضرت يوسف 
، 2 :عليه و آله براي كفار (النجم االلهصلي) صاحب خواندن پيامبر 37و  34: (الكهف
   ) است. 184 :و الأعراف 22 :التكوير

  
  گيرينتيجه

در باب تعريف صحابي، نظريه اصحاب حديث در عين شهرت بيشتر با توجه به 
معناي استعمالي صحابي، دوگانگي در تعريف مصاحبت درقبال صحابي و تابعين، و 
شواهد عرفي، قرآني و تاريخيِ مويد شرط طول مصاحبت، از قوت كمتري برخوردار 

بي و نيز روايات دال بر لزوم است. از سوي ديگر، در عين وجود رواياتي در مدح صحا
اطلاق صحابي بر مسلمانان قبل از فتح، با توجه به قرائن موجود در اين روايات و توجه 

توان واژه اصحاب را تنها منحصر در افراد مهذب و يا مسلمانان به معني استعمالي، نمي
  قبل از فتح مكه دانست. 
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ه عنوان تواند بنسته شود، بلوغ نميت تميز بتواند از معيارهاي تميز دانيز گرچه قوّ
شرط اطلاق صحابي به كار گرفته شود. روايتگري نيز گرچه به عنوان معياري براي صدق 

رود. مي توان گفت عنوان صحابي مطرح است در اين زمينه شرط منحصر به شمار نمي
 ربا ديگري به مقداري و به گونه اي معاشرت نمايد كه علاوه ب صحابي كسي است كه

  ، نيز به او صاحب و معاشر گويند.صدق مصاحبت بر فعل وي از نظر لغوي، از ديد عرف
اين نوع از معاشرت يا با مدت زمان قابل ملاحظه اي از همراهي و مصاحبت محقق 
مي شود و يا با مصاحبتي كوتاه ولي با اهميت، كه ممكن است حتي در يك مجلس وعظ 

اهي مدت، در نزد عرف با آن احبت در عين كوتتحقق يابد مشروط به اين كه اين مص
از اهميت و شدت ارتباط همراه باشد كه فرد را مصاحب و معاشر فرد ديگر مقدار 
  .بخوانند
   

   هايادداشت

ــلامي كه با وجود گوناگوني روش1 ــمندان اس ــتراك دارند كه زمينه . گروهي از دانش ها، در اين امر اش
بوده اســـت. (پاكتچي،  و آثار اصـــلي مطالعات آنان در برخورد با معارف ديني، منابع نقلي از احاديث

 ) 113، ص9، ج1379

و صــرف ملاقات به هر نحوي كه داند . وي حتي قدرت تميز نســبت به ديدن پيامبر را نيز شــرط نمي2
  )2، ص7باشد را كافي دانسته است. (ابن حجر عسقلاني، بي تا، ج

) اين است 279، ص1، ج1389. اشكالي كه بر اين نظر گرفته شده است علاوه بر ضعف سند (عراقي، 3
صحابي نظير جرير بن عبد االله بجلي مي سبب حذف عده اي از  ت سشود و اين در حالي اكه اين نظر 

  )175، ص1416كه هيچ خلافي درباره صحابي بودن آن ها وجود ندارد. (ابن صلاح، 
. در اين بين سمعاني از اصحاب نظريه دوم منكر دلالت وضعي صحابي بر مطلق مصاحبت كننده اعم 4

 )392، ص1432از كم يا زياد مي شود. (سمعاني، 

سريج 5 شاگردان ابن  شافعي و از  شته . وي از عالمان بزرگ  صنفات دا صول فقه و فقه م ست كه در ا ا
   )159، ص16، ج1413است. (ذهبي، 
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ـــتفاده از همين . 6 خالي از لطف نيســـت كه بيان گردد در دوره كنوني نيز مرحوم آية االله معرفت با اس
صلي االله عليه و آله دارد.  صحاب در ياران مهذب و منقح پيامبر  صرف نمودن واژه ا سعي در من روش 

 ) 23-9، صص1384(معرفت، 

، 1409عاملي نام برد. (ر.ك: عاملي،  . از جمله قائلان به اين ديدگاه مي توان از ســيد جعفر مرتضــي7
  )138، ص3، ج1423و  299و  298و  288و  287، ص2ج
. اهل رده عمدتا قبائلي هستند كه پس از سال هشتم هجري به صورت فوج فوج به اسلام گرويدند و 8

صلي االله عليه و آله دسته اي از آنان با اصل دين به مخالفت برخاستند و دس ه اي تپس از رحلت پيامبر 
  ديگر با خليفه اول مخالفت نموده و از پرداخت زكات به وي خودداري نمودند. 
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  .اضيكتابخانه دانشگاه ررياض: ، الجدل

  ةيموسسةالكتب الثقاف :جاي، بالثقات)، 1393ابن حبان، محمد، ( -8
 ايرزك :احمد شاكر، قاهره حي، تصحالإحكام في أصول الأحكام ،)تايب(ابن حزم، ابومحمد،  -9
   وسفي يعل
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   ةيالأفكار الدول تيب :اضي، رمسند احمد، )1419(ابن حنبل، احمد،  -10
 :قاهره ،ريو الســ خيالتار ونيع يفهوم أهل الأثر ف حيتلق)، 1975ابوالفرج، ( ،يابن جوز -11

  مكتبة الآداب 
صلاح، عثمان بن عبدالرحمان، ( -12 صلاح)، 1416ابن  صلاح بن محمد  حي، تصحمقدمه ابن 

  ةيدارالكتب العلم :روتيب ضة،يبن عو
ــفيابن عبدالبر،  -13 ــت)، 1412بن عبداالله بن محمد، ( وس ــحاب عابيالاس  ،في معرفة الأص

  ليدارالج :روتيب ،يمحمد بجاو يعل حيتصح
  كر دارالف :روتيب ،يريش يعل حي، تصحدمشق نةيمد خيتار)، 1415ابن عساكر، ابوالقاسم، ( -14
سماع ر،يابن كث -15 احمد  حيتصح ،ثيشرح اختصار علوم الحد ثيالباعث الحث ،)تايب( ل،يا

  ةيدار الكتب العلم :روتيشاكر، ب
  نشر ادب الحوزة :، قملسان العرب)، 1405ابن منظور، محمد بن مكرم، ( -16
ــ -17 ــول الفقه يالمعتمد ف تا،يب ب،يبن الط نيأبوالحس ــحاص  :روتيب س،يالم ليخل حي، تص

  ةيدارالكتب العلم
  السعادة :مصر ،اءيو طبقات الأصف اءيالأول ةيحل)، 1394( ،ياصفهان ميابونع -18
 :اضير عادل بن يوسف العزازي، حي، تصحمعرفة الصحابة)، 1419( ـــــــــــــــــ ، -19

  ن.دارالوط
 ،يمحمدباقر محمود حي، تصـــحو الموازنة اريالمع)، 1402محمد بن عبداالله، ( ،ياســـكاف -20
   نايب :جايب

صول فخر الإسلام البزدو)، 1418( ن،يعلاءالد ،يبخار -21 سرار عن أ صح ،يكشف الأ  حيت
  ةيدارالكتب العلم :روتيعبداالله محمود محمد عمر، ب

  ةيالمكتبة الإسلام: اربكريد ،ريالكب خيالتار ،)تايب( ل،يمحمد بن اسماع ،يبخار -22
  دارالفكر :روتيب ،يالبخار حيصح)، 1401( ـــــــــــــــــــ ، -23
سم، ( ،يبغو -24 صحابة)، 1421ابوالقا صحمعجم ال  :تيمحمدأمين بن محمد جكني، كو حي، ت

  انيدارالب
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ش)، 1424عبدالرحمن بن جاراالله، ( ،يبنان -25 شمس  يعل يالعلامة البنان ةيحا شرح الجلال 
  دارالفكر  :روتي، بمتن جمع الجوامع يعل يالمحل نيالد
ــ ،يهقيب -26 أبوهاجر محمد الســعيد بن  حيتصــح ،مانيشــعب الإ)، 1410( ن،ياحمد بن حس

  ةيدارالكتب العلم :روتيبسيوني زغلول، ب
نظر كاظم  ريز ،يدائرة المعارف بزرگ اسلام ،»ثياصحاب حد«)، 1379احمد، ( ،يپاكتچ -27

  يمركز دائرة المعارف بزرگ اسلام :تهران ،يبجنورد يموسو
 معرفت يمحمدهاد فيتعر يانتقاد ليتحل ست؟يك يصحاب«، )1385( ت،يدهدايس ،يليجل -28

  9ش ،ثيعلوم حد ،»يو ابن حجر از صحاب
 وسفي حيتصح ،نيحيالصح يالمستدرك عل ،)تايب(محمد بن عبداالله،  ،يشابوريحاكم ن -29

  دارالمعرفة :روتيب ،يعبدالرحمان مرعشل
شعبة، ( ،يحران -30 صل)، 1404ابن   يعل حيتصح ،همياالله عل يتحف العقول عن آل الرسول 

  يموسسةالنشر الإسلام :قم، ،ياكبر غفار
احمد عمر  حيتصـــح ،ةيفي علم الروا ةيالكفا)، 1405( ،ياحمد بن عل ،يبغداد بيخط -31

  يدارالكتاب العرب :روتيهاشم، ب
 دارالكتب :روتييوسف علي طويل، ب حي، تصحالأخبار ونيع)، 1424( بة،يابن قت ،ينوريد -32

  ةيالعلم
 :روتيب ،يعمر عبدالسلام تدمر حي، تصحالإسلام خيتار، )1407(محمد بن احمد،  ،يذهب -33

  يدارالكتاب العرب
 :روتيشعيب الأرنؤوط، ب حي، تصحأعلام النبلاء ريس)، 1413( ـــــــــــــــــــ ، -34

  الرسالة
صفوان عدنان  حي، تصحمفردات ألفاظ القرآن)، 1412بن محمد، ( نيحس ،يراغب اصفهان -35
  ةيدارالعلم و دارالشام :هيلبنان و سور ،يداود
ــ ،يديزب -36  يعل حي، تصــحتاج العروس من جواهر القاموس)، 1414( ،يمرتضــ دمحمديس
  دار الفكر :روتيب ،يريش
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محمد محمد  حي، تصحفي أصول الفقه طيالبحر المح)، 1421محمد، ( نيبدر الد ،يزركش -37
  ةيدارالكتب العلم :روتيتأمر، ب

  دار المعرفة :روتي، بعلوم القرآن يالبرهان ف)، 1410(ـــــــــــــــــــ ،  -38
حان -39 ـــب لت «)، 1368جعفر، ( ،يزيتبر يس عاطفه امبريپ ارانيعدا ـــنجش خرد و  ، »در س

   9، شماره29، سالاز مكتب اسلام ييهادرس
ــبك -40 ــحجمع الجوامع في اصــول الفقه)، 1424( ن،يتاج الد ،يس  ليعبدالمنعم خل حي، تص
  ةيدارالكتب العلم :روتيب م،يابراه
  ما ليدل :قم ،يزنجان يمحمدباقر انصار حيتصح ،ميكتاب سل)، 1422( س،يبن ق ميسل -41
  دارالفاروق :، عمانالقواطع في أصول الفقه)، 1432ابوالمظفر منصور، ( ،يسمعان -42
ـــ -43  حيتصـــح ،يالنواو بيشــرح تقر يف يالراو بيتدر ،)تايب( ن،يجلال الد ،يوطيس

  ثةيالحد اضيمكتبةالر :اضير ف،يعبدالوهاب عبداللط
 ياحمد الارناؤوط و ترك حيتصـــح ،اتيالوافي بالوف)، 1420( ن،يصـــلاح الد ،يصـــفد -44

  التراث اءيدارإح :روتيب ،يمصطف
ــل ،يطبران -45 ــلفي،  حيتصــح ر،يالمعجم الكب ،)تايب(بن احمد،  مانيس حمدي عبدالمجيد س
  يالعرب اءالتراثيدارإح :روتيب

خرسان،  يموسو دحسنيس حي، تصحالأحكام بيتهذ)، 1365( ـــــــــــــــــــ ، -46
  ةيدارالكتب الإسلام :تهران

ــ ،يعامل -47 ــ دجعفريس ــات و بحوث ف)، 1409( ،يمرتض ــلام خيالتار يدراس  :، قمو الإس
   يموسسةالنشر الإسلام

  للدراسات  يالمركزالإسلام :روتيب ،ديمختصر مف)، 1423( ـــــــــــــــــــ ، -48
ــاحيو الإ دييالتق)، 1389( ن،يالد نيز ،يعراق -49 ــلاح ض ــرح مقدمة ابن الص ــحش  حي، تص

  دارالفكر :روتيعبدالرحمان محمد عثمان، ب
عادل احمد  حي، تصـــحالصــحابة زيالإصـــابة في تم)، 1415ابن حجر، ( ،يعســـقلان -50

  ةيدارالكتب العلم :روتيمحمد معوض، ب يعبدالموجود، عل
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  ةدارالمعرف :روتيب ،يالبخار حيبشرح صح يفتح البار ،)تايب( ـــــــــــــــــــ ، -51
 حيصح، تالصحبة فيالرتبة لمن ثبت له شر فيمن قيتحق)، 1412( ن،يصلاح الد ،يعلائ -52

  الرسالة  :روتيالاشقر، ب مانيمحمد سل
   ونيبليدار ب :لي، جبنشأة الإسلام يدورهم فأصحاب محمد و ، )2008( اة،يعمامو، ح -53
مد،  ،ينيع -54 قار ،)تايب(محمود بن اح مدة ال خار حيشــرح صــح يع  :روتيب ،يالب

    يالعرب اءالتراثيدارإح
صف)، 1417ابوحامد، ( ،يغزال -55 ست  :روتيب ،يمحمد عبدالســلام عبدالشــاف حيتصــح ،يالم

  ةيدارالكتب العلم
  دارالفكر :اجيب ،ريالشرح الكب بيغر يف ريالمصباح المن ،)تايب(احمد بن محمد،  ،يوميف -56
 أحمد بن علي بن سير المباركي، حي، تصحاصول الفقه يالعدة ف)، 1410( ،يعليقاضي ابو -57

  .نايب بي جا:
ض -58 ضا دعائم)، 1383نعمان، ( يقا و الأحكام عن  ايالإسلام و ذكر الحلال و الحرام و الق

 :قاهره ،يضياصغر ف يآصف بن عل حي، تصحأفضل السلام هميو عل هيرسول االله عل تيأهل ب
  دارالمعارف

ــ يمدن -59 ــ ،يرازيش ــ فةيشــرح صــح يف نيالســالك اضير)، 1415خان، ( يدعليس  ديس
  يموسسةالنشر الإسلام :قم ،ينيام ينيحس دمحسنيس حيتصح ،نيالساجد

  دارالفكر :روتيب ،حيالجامع الصح تا،يمسلم بن حجاج، ب -60
 اميپ، »الســـلام هميعل تياز نظر قرآن و اهل ب يصـــحاب«، )1384( ،يمعرفت، محمدهاد -61
  7ش ،دانيجاو
سائ -62 شع ،ين سنن الكبر)، 1411( ب،ياحمد بن  صح ،يال سليمان البنداري و  حيت عبدالغفار 

  ةيدارالكتب العلم :روتيسيد كسروي حسن، ب
  ةيدارالكتب العلم :روتي، بالأسماء واللغات بيتهذ ،)تايب(بن شرف،  نيالد يمح ،ينوو -63
  .يدارالكتاب العرب :روتي، بمسلم حيشرح صح)، 1407( ـــــــــــــــــــ ، -64


